
 ي ر اصفهان ي صغ ي شعار آقا ا

 بِسمِ اللّه الرحمان الرحيمِ
 اَلْحمدللَّه الَّذى علا فى تَوحده ودنا فى تَفَرده وجلَّ

اَحاطَ بِكُلِّ شَىو ،كانِهفى اَر ظُمعو لْطانِهفى س كانِهفى م وه لْماً وءٍ ع 
 و مجيداً لايزولُ، ومبدئاً ( قِ بِقُدرته و برهانِه، حميداً لَم يزَلْ، محموداً لايزالُ و قَهر جميع الْخَلْ

ودعي هرٍ إِلَيكُلُّ أَم عيداً ومو .( ،ماواتالسو ضينالْأَراربجو اتوحدى الْمداحو وكاتمسالْم بارِئ 
 لْملائكَة والروحِ، متَفَضِّلٌ على جميعِ من برأَه، متَطَولٌ على قُدوس سبوح، رب ا

لاتَراه ونيالْعنٍ ويظُ كُلَّ علْحي أَنْشَأَه نميعِ مكَريم . ج ليمح ٌ 
كُلَّ شَى عسو قَد ،ذُوأَنات هتمبِنِع هِملَيع نم و تُهمح١ ( . ءٍ ر ( 

 مدمخصوص ذاتي چنين بود ح
و د كمال علّ همش در توح 

 ن خويش أ جليل است در عزت و ش
 به اشيا محيط است و در عين حال

 سر عجز دارند خلقان فرو
 بزرگي كه او را فنا و زوال
 بپا آسمانها بفرمان اوست

 هم او هست قدوس و سبوح نيز
 بود فضل و اكرام او متصّل

 هر آنكس كه با اوست نزديكتر
 ها را عيان د همه ديده ببين

 نظير كريم است بر هر كس آن بي
 ز نعمتش ا بمنّت رهين جمله

 كه او راست اوصاف ذاتي قرين
 كمال دنو د همش در تفر

 بزرگ است ذاتش در اركان خويش
 بود در مكان خود آن بيمثال

درت و پيش برهان او قُ رِ ب 
 نبوده است و باشد هم او را محال

 اوست گان گوي چو ، زمين در فضا
مخلوق وي روح نيز هست ك لَ م 

 بر آنانكه بينندش از چشم دل
 ر و زلطفش بود بيشتر بهره

 هر ديده باشد نهان ولي خود زِ
 حليم است بر بندگان ديرگير
گرفته فرا هر چه را رحمتش



 عجلُ بِانْتقامه، ولايبادر إِلَيهِم بِما استَحقُّوا من عذابِه لاَ
 دفَهِم السرائر و علم الضَّمائر، ولَم تَخْف علَيه اَلْمكْنوناتُ قَ

 ءٍ، والغَلَبةُ لَه الْإِحاطَةُ بِكُلِّ شَى . ولا اشْتَبهتْ علَيه الْخَفياتُ
 ءٍ والقُوةُ فى كُلِّ شَئ والقُدرةُ على كُلِّ شَى

 ءَ دائم حى وقائم ءِ حين لاشَى و هو منْشئُ الشَّى . ءٌ ه شَى كُلِّ شَئ ولَيس مثْلَ على
كيمزيزُالْحالْع وإِلاَّ ه لاإِلاه ،طسبِالْق . صارالْأَب رِكَهتُد أَن نلَّ عج 

الْخَبير اللَّطيفوه و صارالْأَب رِكدي وه و . صْفَهو دأَح قلْحلاي 
 ) ۲ ( . نَفْسه من معاينَة، ولايجِد أَحد كَيف هومن سرٍ و علانِية إِلاّ بِمادلَّ عزَّوجلَّ على

 وأَشْهد أَنَّه اَللَّه ألَّذى ملَأَ الدهر قُدسه، والَّذى
 مشاورة بِلا يغْشَى الْأَبد نُوره، والَّذى ينْفذُ أَمره كيف

بيرِهفى تَد نعاولايو فى تَقْديرِه شَريك هعلامشيرٍ وم . 
 غَيرِ مثالٍ، و خَلَق ما خَلَق بِلامعونَة من أَحد صَور ما ابتَدع على

 أَنْشَأَها فَكانَتْ و برأَها فَبانَتْ . ولا تَكَلُّف ولاَ احتيالٍ
 ه الَّذى لا إِلاه إِلاَّ هوالمتْقن الصَّنْعةَ، اَلْحسن الصَّنيعة، فَهواللَّ .

 نباشد شتابنده در انتقام
 رهمه ئ بود با خبراز سرا

 بر او نيست پوشيده هر مختفي
 بر اشيا تمام آن سميع بصير
 نباشد چو او شي و اشيا همه

 دادگر قائمِ جز آن دائمِ
 عزيزاست و عزت سزاوار اوست

 است ما را زدرك بصر اجلّ
 زاوصاف آن و لطيف و خبير است

 بجز با صفاتي كه خود را ستود

 كار ندهد تمام سزاي گنه
 لع بر ضمائر همه بود مطّ

 نگردد بر او مشتبه هر خفي
و قدير محيط است و غالب قوي 

زوگشته پيدا همه نبوده و 
 دگر دايِ جهان را نباشد خ

 حكيم است شايسته هر كار اوست
 بصيراست ما را بديد و نظر

 كسي نيست آگه نهان و عيان
نيارد كسي وصف ذاتش نمود



ورالْأُم هإِلَي جِعالَّذى تَر مالْأَكْرر، ووجلُ الَّذى لايدالْع 
. كُلُّ شَى الَّذى تَواضَع اللَّه أَنَّه دأَشْهو ذَلَّ كُلُّ شَىو ،هتظَمعءٍ ل عءٍ ل هزَّت 

كُلُّ شَى لَمتَساسو كُلُّ شَى خَضَعو ،هترقُدءٍ ل هتبيه۳ .( ءٍ ل ( 

و الْأَفْلاك فَلِّكم و لاكالْاَم كلرِ مالْقَمسِ والشَّمخِّرسم 
ىمسلٍ مجَرى لاجلَى . كُلٌّ يلَ عالَّليركَوي النَّهارركَويالنَّهارِ و 
 قاصم كُلِّ جبارٍ عنيد و مهلك كُلِّ . علَى الَّليلِ يطْلُبه حثيثاً

ريدم طاننِ . شَي هعلا مو دض لَه كُني لَم دلي لَم دصَم دأَح د 
دكُفْواً أَح لَه كُني لَمو ولَدي لَمو . ماجِد برو دواح إلاه 

 يشاءُ فَيمضي، ويريد فَيقْضي، ويعلَم فَيحصي، ويميتُ ويحيي،
 و يعطى ويمنَع ) ويدني و يقْصي ( ويفْقر ويغْني، ويضْحك ويبكي،

و رالْخَي هدبِي ،دمالْح لَهو لْكالْم لى لَهع وه ۴ .( ر ءٍ قَدي كُلِّ شَى ( 

 گواهي دهم اينكه باشد جهان
 ه خداوندگاري كه او منزّ

 بود نافذ الامر آن بي نظير
 قديرنيست ت شريكيش در امر

 بدايع كه از صنعش آمد عيان
 چو ايجاد فرمود بي كم و كاست

 بود آفرينش بر او نه دشوار
 يك خواستن هر چه ميخواست كرد ه ب

 نباشد خداوندگاري جز او
 از آن دادگر ظلم و جور است دور
 گواهي دهم اينكه هست آن خدا

 همه در بر هيبتش در خضوع

 ن دا پر از قدس آن قادر غيب
 ابد را گرفته است نورش فرو

شير مشاور نخواهد ندارد م
 ت تفاوت مراورا به تدبير نيس

 نبودش مثالي كه سازد چنان
 در ايجاد خود ياري از كس نخواست

 نه درصنعت خويش بد حيله جو
 بناي وجود اين چنين راست كرد

 كو كه صنعش حكيمانه است و نِ
 مور بود هم بدو بازگشت اُ

 چنان كش تواضع كند ماسوي
قرين خضوع ورهين خشوع



 يولج الَّليلَ فى النَّهارِ ويولج النَّهار فىِ الَّليلِ، لاإِلاه إِلاّهوالْعزيزُ
الْغَفّار . بر ى الْأَنْفاسِ وصحطاءِ، مزِلُ الْعجمعاءِ والد تَجيبسم 

شَى هلَيلُ عشْكالنّاسِ، الَّذى لايو الْجِنَّة تَصْرِخينسصُراخُ الْم هضجِرلاي ءٌ، و 
ينحلالْم إِلْحاح هرِمبلايو . ،حينفْللْمل فِّقوالْمو ،حينلصّالل ماَلْعاص 

الْعالَمين برو نينمؤلَى الْموم و . قتَحى اسالَّذ هشْكُري أَن خَلَق نكُلِّ م نم 
هدمحيلى ( وخاءِ ) كُلِّ حالٍ عالرو ةالشِّداءِ واءِ والضَّررلَى السدائماً ع هأَشْكُركَثيراً و هدمأَح نأُومو 

هلسرو وكُتُبِه هلائكَتو بِم بِه . أُبادو اُطيعو رِهمَلا عمإِلى أَس ر 
هتقُوبع نفاً مخَو و هتةً فى طاعغْبر ،ماقَضاهل ملتَسأَسو ضاهر۵ .( كُلِّ ماي ( 

 بود مالك او جمله املاك را
 مسخر بفرمان او مهروماه

 بپوشد گهي شب بروز آن حكيم
 كند روز را شب شتابان طلب

 از او هر ستمكار دون را شكست
نه او را بود ضد كز آن ي و ند 

 نه كس زاده از او نه از كس بزاد
 يگانه خداوند ليل و نهار

 بخواهد پس آنگاه امضا شود
حصا كند بداند همه چيزو ا 

ا ن هم از اوست فقر و هم از او غ 
 از او دور و نزديك را اعتبار

 هم او مالك ملك و اشيا همه
 كند هر چه او خوب و زيبا بود

 بگردش درآورده افلاك را
گاه ند تا وعده ير رم س كه سرگ

 گهي روز بر شب زصنع قديم
 بود همچنين روز جوياي شب

 وزوگشته هر ديو بدخوي پست
 زيان ي ي مر او را رسد در خدا

 نه همتائي او را قرين اوفتاد
 بزرگ است و بر خلق پروردگار

 هم آن را كه او خواست مجري شود
حيا كند بميراند و باز ا 

 بكا هم از او رسد خنده هم زو
 ض و بسط عطا برقرار ب وزو ق

 بحمدش تروخشك گويا همه
 بهر چيز ذاتش توانا بود

 بترتيب آن ذات گيتي فروز
 خدائي نباشد جزآن پادشاه

 شب به روز کند روز داخل به شب،
که بخشد همي بندگان را گناه



 وأُقرلَه .ُ لاَنَّه اللَّه الَّذى لايؤمن مكْره ولايخاف جوره
 وبِية، وأُؤدى ما أَوحى نَفْسى بِالْعبودية و أَشْهد لَه بِالرب على

دنّى أَحها عفَعدةٌ لايقارِع نْهلَّ بى ملَ فَتَحلا أَفْع أَن نذَراً مح إِلَى بِه 
صَفَتْ خُلَّتُهو تْ حيلَتُهظُمع إِنو ‐ وإِلاَّه لاإِلاه ‐ لَم نى أَنِّى إِنلَمأَعقَد نَّهَلا 

 فَما بلَّغْتُ رِسالَتَه، وقَد ضَمن لى تَبارك ) فى حق علىٍ ( زَلَ إِلَى أُبلِّغْ ما أَنْ
 : فَأَوحى إِلَى . و هواللَّه الْكافى الْكَريم ) من النّاسِ ( وتَعالَى الْعصْمةَ

 لَيك من ِالرحيمِ، يا أَيهاالرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِ اللَّه الرحمان بِسمِ (
كببٍ ‐ رنِ أَبى طالب ىلعل لاَفَةى الْخنى فعىٍ يللْ ‐ فى عتَفْع لَم إِنو 

 ) ٦ .( فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللَّه يعصمك من النّاسِ

 دعاها بدرگاه او مستجاب
 نفسهاي خلقش بود در شمار
 نه چيزي باومشکل اندر اُمور

 ول نه اصرار کس سازد او را مل
 بتوفيق او رستگاران سعيد
 خدائيکه هر بنده بايد زجان
 چه گاه رفاه و چه وقت تعب
 من آن ذات بيمثل را مومنم
 مقّرم به آياتش از جز و کُلّ
 کنم امر او را بجان استماع

 گرايم بدان گفت و کردار وِراي
 بجان خواستار رضاي وِيم

 به رغبت بود طاعتش پيشه ام

 زلطف عميمش جهان کامياب
 بجن و به انس است پروردگار
 نه زالحاح کس باشد او را نفور

 بود حافظ و يار اهل قبول
 بمولائيش اهل عالم عبيد

 گذارد سپاس و کند حمد آن
 چه هنگام سختي چه روز طرب

 به آيات و احکام او موقفم
 بر رسل همش بر ملائک همش

 مطيعم بفرموده آن مطاع
 که باشد پسنديده نزد خداي
 که تسليم امر و قضاي وِيم

 ز خوف عقابش در انديشه ام

 ست کز مکر آن ي چه او پادشاه
 ست بودن ز جورش مخوف ي نبا

 من او را بجان عبد فرمان گذار

 من اندر جهان ي ا ي نباشد کس
 که او را عادلست و عطوف و رئوف

گواهم که او هست پروردگار



نيأَنَا أُب و ،تَعالى إِلَى ليغِ ما أَنْزَلَ اللَّهتُ فى تَبالنّاسِ، ما قَصَّررعاشم 
ةالْآي ههذ ببس لَكُم : إِن طَ إِلَىبرئيلَ هبج 

 أَن أَقُوم ‐ و هوالسلام ‐ مراراً ثَلاثاً يأْمرنى عنِ السلامِ ربى
دوأَسضَ ويكُلَّ أَب ملفَأُع دشْهفى هذَا الْم : نب ىلع أَن 

 بعدى، والْإِمام من ) أُمتى على ( أَبى طالبٍ أَخى و وصيى و خَليفَتى
 إِلاَّ أَنَّه لانَبِى بعدى الَّذى محلُّه منّى محلُّ هارون من موسى

أَنْزَلَ اللَّه قَدو ،هولسر و اللَّهدعب كُميلو وهو 
 ) ۷ ).( هى ( علَى بِذالك آيةً من كتابِه تَبارك و تَعالى

 او را ادا ي کنم وح بمردم
 که گراو فرستد بمن ي بلائ

 ل ي ر و مکر و ح ي اگر چه به تدب
 ن ي ان د ي کنون هستم از امر د

 را گر نسازم ادا ي که آن وح
 خداوند خود ضامن من بود

 ت کند از کرم او زمن ي کفا
بنام خداوند کون و مکان

 ي فرستاده بر گو جل ي الا ا
 تمام ي نگوئ ي وگر آنچه دان
 م و هراس ي زب نگهدار دل را

 ش روا ي که بر خود ندارم بلا
 کسش دفع نتواند اندر زمن
 مرآن چاره جو را نباشد بدل

 ن ي چن يي مکلّف به ابلاغ وح
اورده باشم بجا ي رسالت ن

 د دشمن بود ي نگهدارم از ک
 رانم سخن ي وح کنون من از آن

 که او هست بخشنده و مهربان
 ي بحق عل ي زما آنچه دان

 ام ي از ما بخلقان پ ي نبردست
 که حقّت نگهدارد از شر ناس

 ي قوم در دعوت از آگه ي من ا
 بمن هر چه نازل شد از کردگار

 ل ي ن شد سبب کز جل ي ه ا ي ن آ ي بد
 ن ي ن چن ي اورد امر از حقم ا ي ب

 ي نکردم به حق شما کوته
 ان بر شما آشکار ي نمودم ب

 ل ي سه ره گشت نازل بمن جبرئ
ن ي ن سرزم ي ام اندر ي که سازم ق



) كُميلالصَّلاة إِنَّما و ونقيمي نُواالَّذينآم الَّذينو ولُهسر و اللّه 
ونعراك مه الزَّكاةَ و تونؤيالصَّلاةَ ) و بٍ الَّذى أَقامأَبى طال نب ىلع و ، 

 يداللَّه عزَّوجلَّ فى كُلِّ حالٍ الزَّكاةَ وهو راكع ير و آتَى
ىل ىفتَعسي ئيلَ أَنربأَلْتُ جسو ) لامالس ( كليغِ ذالتَب نع 

كُمإِلي ‐ االنّاسهأَي ‐ قيننافالْم ةكَثْرو تَّقينالْم لَّةلْمى بِقعل 
 إِسلامِ، الَّذين وإِدغالِ اللّائمين و حيلِ الْمستَهزِئين بِالْ

مصَفَهو سمالَي هِمنَتبِأَلْس قُولُوني مبِأَنَّه تابِهفى ك اللَّه 
ظيمع اللَّهنْدع وه ناً ويه ونَهبسحيو ،۸ .( فى قُلوبِهِم ( 

 ه را خبر ي د و س ي م سف ي نما
 آنکه باشد برادر مرا ي عل

 ن باشد از بعد من ي هم او جانش
 زمن دارد آن رتبه و آن مقام

 ي غمبر ي بمن ختم شد امر پ
 د بعد از رسول و الآه ي بدان

 مستطاب ه ي ن آ ي ق ا ي به تحق

 که پور ابوطالب آن نامور
 اور مرا ي ار و ي باشد و ي وص

 هم او امتم را امام زمن
 ه السلام ي عل ي که هارون زموس

 ي سرور ي راست بعد از نب ي ول
 ه اشتبا ي شما اوست ب ي ول

 بدان امر راجع بود در کتاب

شما حق بود با رسول ولي 
 وع ض بدارند برپا نماز از خ

 ت لا كسي جز علي در ركوع صَ
 ن خواستم تا كه آن زجبريل م

 كه شايد در اين قوم پر اختلاف
 چو دانم كه دلها بكين مدغم است

 هم آگاهم از مكر اهل گناه
 كساني كه اوصاف آنان خدا

 كه رانند دين را همي بر زبان

 هم آنان كه كردند ايمان قبول
 زكوتند اندر ركوع ة دهند

 ات را زك ن سائلا نداده است مر
 كند مسئلت از خداي جهان
 ز تبليغ اين امر گردم معاف

 منافق فراوان و مومن كم است
 هم از حيله و طعن هر دين تباه

 ا د سان ا ن ي بقرآن نموده است ا
وليكن ندارند در دل نهان



 ا ولي بس بزرگست نزد خد مر اين ماجرا ن بگيرند آسا

 حد اذيت بمن ي رساندند ب
 مرا بود دائم ملازم علي

 ن كرده بر من گمان ن نام م ذُ اُ
 برايم روا داشتند اين مقال

 د تنن عصيان ه از آنها كساني ب
 ن نام يعني كه او ذُ نهندش اُ

 ين قر ن راست خوبي ذُ بگو اين اُ
 بخواهم اگر نام ايشان برم

 بخواهم دهم جمله را گر نشان
 اگر پرده خواهم ز مطلب گشود

 من بيزدان قسم ولي دائماً
ضا خود اينها نسازد خدا را ر

 دگر باره آن مستلزم بيكران

 بوالحسن از با ر كه بوديم هم
 باو من مصاحب خفي و جلي

 همي رفتشان اينكه هستم چنان
 شد از ذوالجلال پس اين آيه نازل

 رسول خدا را اذيت كنند
 علي را دهد گوش بر گفتگو

 كه ايمان بحق دارد و مومنين
 همه نامها بر زبان آورم
 مان به يك يك اشارت كنم بيگ

 توانم به آنها دلالت نمود
 بديشان نمودم سلوك از كرم
 مگر گويم آن وحي را برملا

 بدين آيه از لعل شد در فشان

 سمونى أُذُناً و زَعموا أَنِّى وكَثْرةأَذاهملىغَيرمرةحتّى
ل ككَذال هلَيإِقْبالى ع و اىإِي هتلازَمم ةنِّى ( كَثْرم هولقَب و واهه تّى ) وح أَنْزَلَ اللَّه 

كلَّ فى ذالجزَّوع ) قولوني و النَّبِى ذونؤي الَّذين منْهم و 
قُلْ أُذُن ،أُذُن ولَى ( ‐ هع أُذُن أَنَّه مونزْعي الَّذين ( ‐ رٍ لَكُمخَي 

نينمؤلْمل نمؤو ي بِاللَّه نمؤةُ ) يمائهِم . الآيبِأَس كبِذال الْقائلين ىمأُس ئْتُ أَنشلَوو 
 لَسميتُ وأَن أُومئَ إِلَيهِم بِأَعيانِهِم لَأَومأْتُ وأَن أَدلَّ

اللَّهنِّى ولكلَلْتُ، ولَد هِملَيتُ عمتَكَر قَد فى أُمورِهم 
إِلَى لِّغَ ما أَنْزَلَ اللَّهأُب نّى إِلاّ أَنم ضَى اللَّهرلاي ككُلُّ ذالو ) ىلع قفى ح ( تلا ثُم ، ). ٩ (



) كبر نم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيولُ بساالرهيا أَي ‐ ىلع قفى ح ‐ ان و 
 فَاعلَموا ) تَه واللَّه يعصمك من النّاسِ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَ

 أَن اللَّه قَد نَصَبه لَكُم ولياً وإِماماً فَرضَ ) ذالك فيه وافْهموه واعلَموا ( معاشر النّاسِ
،سانبِإِح ملَه لَى التّابِعينع الْأَنْصارِ وو هاجِرينلَى الْمع تَهطاع 

ع لَى وع رِ، والْحاضلَى الْبادى و رالْحو ،بىرالْعو ىمجالْع 
 كُلِّ الْأَبيضِ والأَسود، و على والْمملوك والصَّغيرِ والْكَبيرِ، و علَى

خالَفَه نم لْعونم ،هرذٌ أَمناف ،لُهجازٍ قَو ،هكْمماضٍ ح ،دحوم 
نم حومرم لَه أَطاع و نْهم عمس نملو لَه اللَّهغَفَر فَقَد ،قَهصَد و ه۱۰ .( تَبِع ( 

 رسان اي پيمبر بخلق آشكار
بحق علي آنچه فرمان ماست

 ي بجا ر گر آن عمل را نيا و
سان كَ نگهداردت حق زشر 

 بدانيد اي مسلمين برشما
 مهاجرچو انصار يك تار مو

 بع زجان هم آنان كه هستند تا
 هم آنانكه هستند صحرانشين
 زخلق جهان از عجم و از عرب

 صغير و كبير سفيد و سياه
 علي هست حكمش بامضا قرين
 هر آنكس كه او را مخالف شود
 باوهر كه تابع شود بي سخن
 كند هر كه تصديق او را خدا

 بشنود ي و هم از آنكه تصديق

 ترا آنچه نازل شد از كردگار
 كم و كاست عمل كن بدستور بي

 نكردستي امر رسالت ادا
 تو حكم خدا را بمردم رسان

و امام اوست زامر خدا ولي 
او امر ر زِ نبايد بپيچند س 

 بر آنها به نيكوئي اندرجهان
 هم آنكس كه در شهر باشد مكين

 ذو حسب ة چه مملوك و چه خواج
 ه لآ ا دگر هر موحد بذات

 بود نافذ الامر در امر دين
 لعنت بود زحق مورد خشم و

 ن ن فرو گيردش رحمت ذوالم
 نمايد از او عفو جرم و خطا

ق شود بصدق دل او را مصد



 معاشرالنّاسِ، إِنَّه آخر مقامٍ أَقُومه فى هذا الْمشْهد، فَاسمعوا
 ربكُم، فَإِن اللَّه عزَّوجلَّ هو ) اللَّه ( و أَطيعوا وانْقادوا لاَمرِ

 كُم وإِلاهكُم، ثُم من دونِه رسولُه ونَبِيه مولا
رِاللَّهبِأَم كُمإِمام و كُميلو لىدى ععب نم ثُم ،لَكُم بالُْمخاط 

سولَهرو اللَّه نمٍ تَلْقَووإِلى ي هلْدو نتى ميةُ فى ذُرالْإِمام ثُم ،كُمبر 
 ما أَحلَّه اللَّه و رسولُه وهم، ولاحرام إِلاّ ما حرمه اللَّه لاحلالَ إِلاّ

) كُملَيتُ ) عأَنَا أَفْضَيو رامالْحلالَ وفَنِى الْحرلَّ عجزَّوع اللَّهو ،مه و ولُهسر و 
 ) ۱۱ .( يه بِما علَّمنى ربى من كتابِه وحلاله و حرامه إِلَ

 اللَّه فى، و كُلُّ علْمٍ مامن علْمٍ إِلاَّ وقَد أَحصاه ). فَضِّلُوه ( معاشرالنّاسِ
لْمٍ إِلاّ وع نما مو ،تَّقينفى إِمامِ الْم تُهصَيأَح تُ فَقَدلِّمع قَد 

بينالْم الْإِمام وه اً، ويلع تُهلَّميس ( ع ةورفى س اللَّه هالَّذى ذَكَر : 
) كُلَّ شَى بينٍ وفى إِمامٍ م ناهصَيلُّوا ). ءٍ أَحالنَّاسِ، لاتَضرعاشم 

 ُولاتَنْفروا منْه، ولاتَستَنْكفُوا عن وِلايته، فَهوالَّذى عنْه

 بدانيد اي مردم اين سرزمين
 بصدق ضمير و سخن بشنويد

 شما را خداوند ليل و نهار
 پس آنگه رسولش محمد ولي است
 خود اين حكم از جانب كبرياست

 امامت پس آنگاه بي گفتگو
 خود انجامد اين تا قيامت بطول

 حلالي نباشد بجز آن حلال
 حرامي نباشد بجز آن حرام

 امي بمن خدا هر حلال و حر
 بمن هر چه آموخت حق از كتاب

 بود بهر من محضر آخرين
 شويد از خداوند فرمان پذير

 است و پروردگار الآه ولي و
 پس از او ولي مر شما را علي است

 كه معبود و پروردگار شماست
 بود در نژاد من از نسل او

 كه باشد رضاي خدا و رسول
 كه ما را حلال آمد از ذوالجلال

 حرام است بر خاص و عام كه از حق
 بوالحسن بر نشان داد و من نيز

بياموختم جمله بر بو تراب



،نْهنْهى عيلَ والْباط قزْهيو ،لُ بِهمعيو قهدي إِلَى الْحي 
 أَولُ من آمن . اللَّه لَومةُ لائمٍ ولاتَأْخُذُه فى

هولسر و بِاللَّه ) دبى أَح إِلَى الْايمان بِقْهسي ولَ ) لَمسالَّذى فَدى رالَّذ ، وو ،هبِنَفْس اللّه عم ى كان 
 ) ۱۲ .( ُ رسولِ اللّه ولا أَحد يعبداللّه مع رسوله من الرجالِ غَيره

اللّه فَقَد النّاسِ، فَضِّلُوهرعاشم اللّه هنَصَب فَقَد لُوهاقْبو ، 
دلى أَحع اللّه تُوبي لَنو ،اللّه نم إِمام النّاسِ، إِنَّهرعاشم 

 أَنْكَر وِلايتَه ولَن يغْفر لَه، حتْماً علَى اللَّه أَن يفْعلَ
 راً أَبدا ذالك بِمن خالَف أَمره وأَن يعذِّبه عذاباً نُكْ

 فَتَصْلُوا . فَاحذَروا أَن تُخالفوه . الْآباد و دهر الدهورِ
رينلْكافتْ لدةُ أُعجارالْحو ا النَّاسهقودناراً و 

 بشَّرالْأَولُون من النَّبِيين والْمرسلين، ‐ واللَّه ‐ معاشرالنّاسِ، بى

 دگر نيست علمي جز آن كش خدا
 من آنرا كه دانستم از كردگار
 جزآن هيچ علمي نباشد يقين

 امام مبيني كه يزدان فرد
 مگرديد اي مردم از راه او

 پيچيد سر از تولّاي وي ن
 رق ق هادي است و دليل ف بح

 ه با ت شود باطل از كوشش او
بح ش ملامت ندارد اثر لم 

 علي باشد آنكس كه اول قبول
 هم او باشد آنكس كه بهرخدا

 ود ت گهي با پيمبر خدا را س

 شمرده است در من بمحض عطا
 بقلب علي جمله دادم شمار

 كه آن هست در اين امام مبين
 بياسين زدانائيش وصف كرد

 د دوري زدرگاه او مجوئي
 ي و هدايت بيابيد از راي

 كند هر عمل هست بر طبق حق
 هم از آن كند نهي بيگاه  و گاه

 راست حكم خدا در نظر كه او
 نموده است دين خدا و رسول
 نموده است جان بر پيمبر فدا
كه با او دگر كس زمردان نبود



 خاتَم الْأَنْبِياءِ والْمرسلين والْحجةُ على ‐ ) ه واللَّ ( ‐ وأَنَا
ماواتلِ السأَه نم ميعِ الَْمخْلوقينج ضينالْأَر۱۳ .( و ( 

فَم شَك نم الْأُولى و ةيلالْجاه كُفْر كَفَر فَقَد كفى ذال شَك ن 
فى شَى شَك فَقَد ةالْأَئم نم دفى واح شَك نمو ،فى كُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَى شَك لى هذا فَقَدقَو نءٍ م 

 منّاً منْه علَى اللَّه عزَّوجلَّ بِهذه الْفَضيلَة اشرالنّاسِ، حبانِى مع . النّارِ فى الْكُلِّ منْهم، والشَاك فينا فى
 . كُلِّ حالٍ َبد الْآبِدين ودهرالداهرين و على و إِحساناً منْه إِلَى ولا إِلاه إِلاّهو، أَلا لَه الْحمد منِّى

 فَإِنَّه أَفْضَلُ النَّاسِ بعدى من ذَكَرٍ و أُنْثى فَضِّلُوا علياً معاشرالنّاسِ،
الْخَلْق ىقبو زْقالر ما أَنْزَلَ اللَّه . ونلْعم ونلْعم 

قْهوافي لَملى هذا وقَو لَىع در نم غْضُوبم غْضُوب۱۴ .( م ( 

 دهيد اي طوايف بر او برتري
 پذيريد او را كه نصب از خداست
 بدانيد اي مردم از خاص و عام

 درخور است ي گز بغفران کس نه هر
 خشد خدا هرگز او را نب ي بل

 ن عمل ي بود بر خدا تا کند ا
 ست سخت ي ن کس عذاب ي چن ي سزا

 د ي ن کش مخالف شو ي د از ا ي بترس
 چه آتش که از جنس ناس و حجر

 است آن آتش پرشرار ي مه
 زدان قسم ي ق ب ي خلا ي بمن ا

 اء ي منم اشرف و خاتم الانب

 كه حق برتري دادش و سروري
 پذيرفتنش فرض بر ما سواست

 امام كه از جانب حق بود او
 كه اندرولايت بدو منكراست

 كه حتم است بر منكرش اين جزا
 ل غ بدان كو بورزد بحيدر د

 كه دايم دچار است آن تيره بخت
 در آتش رويد و يد و بدو نگر

 ور بفرمان يزدان شود شعله
 كه از قوم كافر برآرد دمار

 رسل مژده دادند خود بر امم
منم حجت حق بارض و سما



 من عادى « : أَلا إِن جبرئيلَ خَبرنى عنِ اللَّه تَعالى بِذالك ويقُولُ
 ولْتَنْظُرنَفْس ما قَدمتْ ( ، » علياً ولَم يتَولَّه فَعلَيه لَعنَتى و غَضَبى

اتَّقُوااللَّهو غَدل ‐ عب مفَتَزِلَّ قَد فُوهتُخال ها أَنوتثُب د ‐ اللَّه إِن 
لُونمبِما تَع خَبير .( الَّذى ذَكَر اللَّه نْبج النَّاسِ، إِنَّه رعاشم 

 فى أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتا على ما فَرطْت ( : ) مخْبِراً عمن يخالفُه ( فى كتابِه العزيزِ، فَقالَ تعالى
نْبِ اللَّهج .( رعاشم هكَماتحوا إِلى مانْظُرو هوا آياتمافْه و آنوا الْقُرربالنّاسِ، تَد ،هتَشابِهَلاتَتَّبِعوا م 

لَكُم حوضي لَنو هزواجِر لَكُم نيبي لَن اللَّهفَو 
 تَفْسيره إِلاَّ الَّذى أَنَا آخذٌ بِيده ومصْعده إِلى وشائلٌ

بِع هضُد ) ىدبِي هعراف و ( كُمملعم و ). ۱۵ ( 

 کند هر که شک کافر است آنچنان
 ن کلام ي از ا ي هر آنکس که در جزئ

 غ من ي شک آرنده در کل تبل
 د مردم که بر من خدا ي بدان

 غرض ي ن ب ي چن ي بمن کرده لطف
 بجز آن خدا ي نباشد خدائ

 مرا حضرتش ملجا و مأمن است
 ي سرور ي گروه از پ ي د ا ي ده

 که بعد از من است افضل آن پاکجان
 بما رزق نازل کند کردگار

 ن است ملعون و مغضوب حق ي ق ي

 ت کسان ي هل دند در جا كه بو
 شک آرد شک آورده در آن تمام

 ق دارد در آتش وطن ي به تحق
 لت بمحض عطا ي ن فض ي بداد ا

 که او احسان او را نباشد عوض
 م زمن باد بر او ثنا ي که دا

 سپاسش به هر حال ورد من است
 ي ، برتر ي را بهر برتر ي عل

 زخلق از اُناث و ذکور جهان
 نش بود برقرار ي بما آفر

ند طعن و دق ن قول هر کس ز ي بد



 أَن من كُنْتُ مولاه فَهذا على مولاه، و هو على بن أَبى طالبٍ أَخى
 معاشرالنّاسِ، إِن . وجلَّ أَنْزَلَها علَى و وصيى، و موالاتُه من اللَّه عزَّ

 هم الثِّقْلُ الْأَصْغَر، والْقُرآن ) من صُلْبِه ( علياً والطَّيبين من ولْدى
قوافم و بِهصاح ننْبِئٌ عما منْهم دفَكُلُّ واح ،رالثِّقْلُ الْأَكْب 

تّى يفْتَرِقا حي لَن ،لَه لَىضَ رِدا عوالْح . هكّامح و هفى خَلْق ناءُ اللَّهأُم مأَلا إِنَّه 
هضتُ . فى أَرعمأَس قَدلَّغْتُ، أَلاوب قَدتُ، أَلاويأَد قَدأَلاو 

 أَلاوقَد أَوضَحتُ، أَلا و إِن اللَّه عزَّوجلَّ قالَ و أَنَا قُلْتُ
 غَير أَخى » أَميرالْمؤمنين « وجلَّ، أَلاإِنَّه لا عنِ اللَّه عزَّ

 ل از حق خبر ي مرا داده جبرئ
 در دلست ي هم آن کش، نَه مهر عل
 ش ي ند چه پ ي پس امروز هر کس بب

 د از حق که با حکم او ي بترس
 رفتارتان ي که لغزد از آن پا

 قوم راه ي د ا ي اب ي ن سر ب ي بد
 بقرآن خبر داده کاندر جزا

 ي از غافل که در حق جنب االله
 زجان ي د بار يي بقرآن گرا

 روشر ي ات آن خ ي د زِ آ ي بفهم
 که در آن تشابه بود ي کلام

 زدان قسم هرگز از بهر کس ي ب
 ان ي که بهر شما آورد در ب

 نکه در دست من دست اوست ي مگر ا
 زورمند ي گرفتم از او بازو

 خود آوردم او را فراز ي بسو

 نه ور ي ک ي که هر کس بود با عل
 و لعنت بر او شامل است زمن خشم

 ش ي خو ي فرستاده از بهر فردا
 د رو ي چ ي د و بپ ي مخالف شو

 خدا هست آگه زکردار تان
 کش الآه ي هست جنب اللّه ي عل

 ش که واحسرتا ي د عدو ي بگو
 ي دم و بد دل ي ط کوش ي به تفر

 د و تأمل در آن ي تدبر کن
 د بر محکماتش نظر ي بدار

 د که تابع شود ي بدان کس نبا
 رتبه در دسترس ن ي نباشد چن

 ر آن ي و ز تفس ي زامرو زنه
 د او را چه دشمن چه دوست ي ن ي که ب

 ش نظرها نمودم بلند ي به پ
از ي ن امت ي نمودم از او ظاهر ا



رِهغَي دحَدى لاعب نينمؤةُ الْمرلُّ إِم۱۶ .( هذا، أَلا لاتَح ( 

 سخن ي به هر کس که مولامنم   ب
 پور طالب آن باوفا ي عل

 ل ي موالات او هست حکم جل
 ن ارجمند ي مردم ا ي د ا ي بدان

 هبرند شان چو قرآن بحق ر ي که ا
 ک از آن دو خبر ي ن دو هر ي دهند ا

 سخن ي نگردند هرگز جدا ب
 ن ي ان مت ي ن ب ي ا ي زقول نب

 که آن مظهر عدل پروردگار
 خود از نسل ختم رسولان بود

 که فرموده او تا بروز جزا
 با کتاب دگر ي د کس ي گر آ

 ست ي ست موجود ن ي در او آنچه با
 حقند در خلق او ي نها ي ام

 م ادا ي د نما ي آنچه با
 ستم ابلاغ آن ي آنچه با الا

 ام و سروش ي الا آنچه بود از پ
 ح بود ي الاآنچه محتاج توض

 الا از خدا بود و بس هر سخن
 ر ي ن قول رب قد ي ز ا ي بود ن

 چ کس ي ن رتبه بر ه ي ست ا ي روا ن

 او همچو من ي هست مولا ي عل
 ، هم برادر مرا ي بود هم وص

 ل ي که آورد آن را بمن جبرئ
 ز پاکان چند ي وزاولاد من ن

 ک اکبر و اصغرند ي ثقلند ل دو
 ک دگر ي مخالف نباشند با

 ند تا نزد من ي لب کوثر آ
 ن ي ق ي نموده است روشن باهل

 امام زمان خاتم هشت و چار
 ق قرآن بود ي کتابش بتحق

 ن هر دو از هم جدا ي نگردند ا
 ث و خبر ي ن حد ي ست با ا ي مناف

ست ي موعود ن ي ر ومهد ي بود غ
 باحکام او حکمران مو بمو

 جزء و کل بر شما ادا کردم از
 ان ي نمودم بوفق بلاغت ب

 ک بگوش ي کا ي رساندم شما را
 نمودم بفهم شما وانمود

 در زمن ي د در نصب ح ي د ي شن
 ر ي مومنان را ام ي که باشد عل

بس و ان ي راست شا ي پس از من عل



 اَلا من كُنْتُ مولاه : فَقالَ . اَللَّه و رسولُه : لوا بِكُم من اَنْفُسكُم؟ قا ايهاالنَّاس، من اَولى « : ثم قال
خَذَلَه نواخْذُلْ م هنَصَر نمانْصُرو عاداه نم و عاد والاه نوالِ م ماَللَّه ،لاهوم لىفَهذا ع 

 ُمعاشرالنّاسِ، هذا على أخى و وصيى و واعي علْمى،
 تَفْسيرِ كتابِ اللَّه عزَّوجلَّ والداعي من آمن بى وعلى ى على و خَليفَتى فى اُمت

 طاعته إِلَيه والْعاملُ بِمايرضاه والُْمحارِب لاَعدائه والْموالي على
هتيصعم نالنّاهي عو . الْإمامو نينمؤالْمأَمير و ولِ اللّهسخَليفَةُ ر إِنَّه 

نالْهادي م رِاللَّهبِأَم الْمارِقينو طينالْقاسو ثينلُ النّاكقات و ،اللَّه . 
 ) ١٧ .( بِأَمرِك يارب أَقولُ ). مايبدلُ الْقَولُ لَدى : ( اللَّه يقُولُ

عاداه نم عادو والاه نوالِ م ماَلَّله ) ناخْذُلْ مو هنَصَر نم انْصُرو خَذَلَه ( هأَنْكَر نم نالْعو 
قَّهح دحج نلى مع باغْضو . ىلةَ فى عأَنْزَلْتَ الْآي إِنَّك ماَللَّه 
 و عمتى الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِ : ( وليك عنْدتَبيينِ ذالك ونَصْبِك إِياه لهذَا الْيومِ

 و من يبتَغِ غَيرالْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه وهو فى ( ، ) رضيتُ لَكُم الْإِسلام ديناً
رينالْخاس نم ةرلَّغْتُ ) الْآخب أَنِّى قَد كإِنِّى أُشْهِد ملَّ . اَللَّهجزَّوع لَ اللَّهالنّاسِ، إِنَّما أَكْمرعاشم 

 درزد آنگاه دست ي ح ي ببازو
 ا ي شه اول ي که پا ي بنحو

 ن بوالحسن ي قوم ا ي بگفتا پس ا
 ن ي لم است و هم جانش مرا طرف ع

 و در عمل ي بقرآن بود داع
 حق است در کار زار ي باعدا

 هر بنده را از گناه ي کند نه
 غ ي مان شکن را به ت ي زند قوم پ

 روند ي ن برون م ي هم آنانکه از د
 گردد از من سخن ي مبدل نم

 د حق پرست ي برآوردش آن س
 ي مصطف ي ن گشت با زانو ي قر

 و برادر بود بهر من ي وص
 ن ي ر کتاب مب مفسر بود ب

 ع خداوند عزّ و جلّ ي مط
 عان او را بود دوستدار ي مط

 ن رسول الآه ي بود جانش
 غ ي در ي کُشد هرستمکار را ب

 شوند ي از حکم حق م ي ل و ي قت
که قول الآه است گفتار من



هتبِإِمام دينَكُم . هقامم قُومي نبِمو بِه أْتَمي لَم نفَم 
 ) ۱۸ .( يومِ الْقيامة من ولْدى من صُلْبِه إِلى

 اللَّه عزَّوجلَّ فَأُولئك الَّذين حبِطَتْ أَعمالُهم والْعرضِ علَى
 ) رون لايخَفَّف عنْهم الْعذاب ولاهم ينْظَ ( و فى النّارِهم خالدون، ) الدنْيا والْآخرة فى (

كُمبأَقْربى و قُّكُمأَحلى و كُمأَنْصَر ،ىلالنّاسِ، هذا عرعاشم 
يانراض نْهأَنَاعلَّ وجزَّوع اللَّهو ،لَىع زُّكُمأَعو ما . إِلَى و 

 ا هر آنکس شدش دوستدار ي دا خ
 ي هر آنکس که با او کند دشمن

 شدش هر که منکر تواَش خوارکن
 غضب کن بر آن دشمن زشت خو

 ي ن مژده ام داده ا ي ا ا تو ي خدا
 ي عل ي که باشد امامت برا

 باعمال من موبمو ي گواه
 عباد ي ن برا ي د ي به نصب عل

 ن امام همام ي ا ي بمولائ
 چو با او شد آغاز وانجامشان

 ن که اندر کتاب ي ن است آن د ي هم
 ش ي ن و ک يي آن کس که آ ي بفرمود

 ن ي ق ي ست هرگز قبول و ي از او ن
 شاهد حال من ي ا توئ ي خدا

 مردم بامر خدا د ي بدان
 نتان ي قبول خدا گشت آئ

 پس آنکس که نشناسد او را امام
 ن ي ب ي ز ولد من و صلب او ط

 ار ي دوستدار و به او با ش ُتواَش
 ي غن ي خدا ي تُواَش باش خصم ا

 بلعن خود او را گرفتار کن
 که ناحق شود منکر حق او

 ي ن بشارت فرستاده ا ي توام ا
 ي تو را آنکه هست از شرافت ول

 ان من ونصب او ي ب ي د ي د تو
 و داد ي ز رو ي تو کامل نمود
 بخلقت تمام ي تو نعمت نمود

 ن اسلامشان ي از د ي رضا گشت
 قبول انتخاب ي برا ي نمود

 ش ي ند جز اسلام از بهر خو ي گز
 ن ي از خاسر ي امت و ي بود در ق

 ت سخن ي که راندم به ابلاغ وح
 شوا ي گشت چون بر شما پ ي عل

 نتان ي د ي منِ عل ي شد اکمل به
 او را که بر اوست قائم مقام هم

ن ي وم د ي بخلقند تا ي که هاد



 لاّ إِلاّ فيه، ولا خاطَب اللَّه الَّذين آمنُوا إِ ) فى الْقُرآن ( نَزَلَتْ آيةُ رِضاً
 الْقُرآن إِلاّ فيه، ولا بدأ بِه، ولانَزَلَتْ آيةُ مدحٍ فى

 إِلاّلَه، ولا أَنْزَلَها ) هلْ أَتى علَى الْانْسان ( شَهِد اللَّه بِالْجنَّة فى
هربِها غَي حدلامو واهدينِ اللَّه . فى س رناص والنّاسِ، هرعاش۱۹ .( م ( 

 قى الْهادى الْمهدى اللَّه، و هوالتَّقى النَّ الُْمجادلُ عن رسولِ و
 ) وبنُوه خَيرالْأَوصياءِ ( نَبِيكُم خَير نَبىٍ و وصيكُم خَير وصىٍ

 على ) أَميرِالْمؤمنين ( معاشرالنّاسِ، ذُريةُ كُلِّ نَبِى من صُلْبِه، و ذُريتى من صُلْبِ
ليسإِب النّاسِ، إِن رعاشفَلا م ،دسبِالْح نَّةالْج نم مآد جأَخْر 

مآد فَإِن ،كُمتَزِلَّ أَقْدامو مالُكُمبِطَ أَعفَتَح وهدستَح 
 عزَّوجلَّ، الْأَرضِ بِخَطيئَة واحدة، وهو صَفْوةُاللَّه أُهبِطَ إِلَى

 کز بنده عرض عمل همان روز
 پس آنان بود پست کردارشان

 ف ازشرر ي نگردد بر آنها خف
 ن صفدر نامور ي بود مردم ا

 ز هر گونه حق هست آن باوفا
 گمان ي بود ب ي ز هرگونه قرب

 رواست ي ت ي ز هر گونه عزت بگ
 است از بوالحسن ي خداوند راض

 نازل اندر رضا ي ت ي نشد آ
 ن را خطاب ي امد زحق مومن ي ن

 دح نازل که آن ه در م ي نشد آ
 نه حق داده جز بهر آن مقتدا

 را به شأن ي ن سوره جزا و کس ي نه ا
 صدق و صفا ي مردم از رو ي عل

 شود بر خداوند عزّ وجلّ
 در نارشان ي بود دائماً جا

 فتد بدانها زرحمت نظر ي م
 شتر ي ش از شما ب ي ار ي بِمن

 بِمن خود سزاوارتر از شما
 بِمن از شما اقرب آن پاک جان

 ش من از شما است ي زتش پ فزون ع
 م چون خداوند، من ي وزاوراض

 ي نکه بد در حق مرتض ي مگر ا
 که اول مخاطب نشد بو تراب

 را نشان ي شئون عل ي نداد
 ي بفردوس در هل أت ي گواه

 نه جز مدح او مدح کس اندرآن
ن خدا ي اور بد ي ارو ي بود



نْكُمم و أَنْتُم أَنْتُمو بِكُم فكَيضُ وغبلاي إِنَّهأَلاو ،داءُاللَّهأَع 
 ) ۲۰ .( علياً إِلاّشَقى، ولا يوالى علياً إِلاَّ تَقى، ولايؤمن بِه إِلاّمؤمن مخْلصٌ

 ه الرحمان الرحيمِ، والْعصْرِ بِسمِ اللَّ : ( نَزَلَتْ سورةُ الْعصْر ‐ واللَّه ‐ و فى علىٍ
 استَشْهدتُ معاشرالنّاسِ، قَد ). إِلاّ علياً الّذى آمن و رضى بِالْحق والصَّبرِ ) ( إِن الْإِنْسان لَفى خُسرٍ

بينلاغُ الْمولِ إِلاَّالْبسلَى الرما ع رِسالَتى و لَّغْتُكُمبو اللَّه 
عاشالنّاسِ، مر ) ونملسم أَنْتُمإِلاّ و لاتَموتُنو هتُقات قح إتَّقُوااللَّه 

 آمنُوا بِاللَّه و رسوله والنَّورِ الَّذى أُنْزِلَ معه من قَبلِ أَن نَطْمس ( معاشرالنّاسِ،
 ِإِلاَّقَوماً باللَّه ما عنى بِهذه الْآية ). ( عنَّا أَصْحاب السبت وجوهاً فَنَردها على أَدبارِها أَو نَلْعنَهم كَما لَ

 ذوالجلال ي کند بهر خشنود
 ن ي ست ذاتش قر ي زو پاک ي بپره

 شما ي فرستادة حق بسو
 است ي ز بهتر وص ي شما ن ي وص

 اء خلف ي د اوص ن ي ز صلب وِ
 د مردم نژاد رسل ي بدان

 است ي نژاد من از صلب پاک عل
 س دون ي نمود از حسد مردم ابل

 رشک مند ي د پس با عل ي نباش
 شود پست کردار و اعمالتان

 ز فردوس آدم بحکم الآه
 د ي کز امکان حقش برگز ي بحال

 ن ملال ي ک گنه او ببرد ا ي چون از
 منند ي از شما جنس اهر ي بس
 ي جز شق ي ست خصم عل ي الان

 گفتگو ي ارد در آفاق ب ي ن

 بفرمان من با مخالف جدال
 ن ي از رب د ي و مهد ي هم او هاد

 اء ي بود بهتر از جملة انب
 ست ي فرق ن ي ن وص ي ان من و ا ي م

 اء سلف ي همه بهتر از اوص
 خود از صلب آنهاست از جزء و کلّ

 است ي ن منجل ي نه د ي شان چو آئ ي کز ا
 زباغ جنان بوالبشر را برون

 گزند ي از آن رشک مند د ي ن ي که ب
بلغزد قدم بد شود حالتان

 ک گناه ي ن آمد از ي زم ي بسو
 د ي گنه در رس ي نش سزا ي چن

 د چونست حال ي شما چون شمائ
 دشمنند ي من ي زدان زاهر ي ب

 ي ش بجز متّق ي ندارد ولا
مان باو ي بجز مومن خالص ا



منْهتُ بِالصَّفْحِ عرأُم قَدو ،أَنْسابِهِمو هِممائبِأَس مرِفُهأَصْحابى أَع نلى مرِئٍ علْ كُلُّ اممعفَلْي 
 ). مايجِد لعلى فى قَلْبِه من الْحب والْبغْضِ

نم النّاسِ، النُّوررعاشفى م ثُم ىف لوكسلَّ مجزَّوع اللَّه 
 منْه إِلَى الْقائمِ الْمهدى على بنِ أَبى طالبٍ، ثُم فىالنَّسلِ

 ) ۲۱ .( ى يأْخُذُ بِحق اللَّه و بِكُلِّ حق هو لَن لاَن اللَّه عزَّوجلَّ الَّذ

نينالْخائو فينالُْمخالو انِدينالْمعو قَصِّرينلَى الْمةً عجلَنا حعج قَد 
ميعِ الْعالَمينج نم بينالْغاصو مينالّظَالو مينالْآثالنّاسِ، . ورعاشم 

 ه قَدخَلَتْ من قَبلى الرسلُ أُنْذركُم أَنّي رسولُ اللَّ
بنْقَلي نم؟ وقابِكُملى أَعع تُملْتُ انْقَلَبقُتتُّ أَوم أَفَإِن 

رينالشّاك زِى اللَّهجيسئاً وشَي اللَّهضُرفَلَن ي هيبقلى عع ) الصّابِرين ( 

 جهان ي زدان قسم کز خدا ي ب
 رسان ي بنام خداوند روز

 به والعصر پس لعل لب بر گشود
 قوم حق را گواه ي بگفتا پس ا

 رساندم شما را فروع و اصول
 گروه از صغار و کبار ي الا ا

 د ي نگرو ي ذهب جز اسلام بر م
 مان بجان ي قوم ا ي د ا ي ار ي ب

 مان بشخص رسول ي د ا ي هم آر
 ي ش کز قهر از هر کس ي از آن پ

 قفا ي بگردند آنها بسو
 ز حق مردم آن نور در من بتافت

 مستقر ي پس آن را بود نسل و
 که حق خداوند و ما ي امام

 راست والعصر نازل به شأن ي عل
 ن مهربان ي که او هست بر مومن

 رائت نمود آخر آن را ق ي ال
 غ امر الآه ي گرفتم به تبل

 رسول ي ن هم نباشد برا ي جز ا
 زکار ي د و پره ي خدا ترس باش

 د ي ا رو ي گر زدن ي ن د ي نه با د
 بذات خداوندگار جهان

 نزول ي افت با و ي هم آن نورکان
 ي ز روها بس ي شود محو و ناچ

 ن منکران را سزا ي ن چن ي بود ا
 افت ي از من آن نور ي پس آنگه عل

 المنتظر ي المهد القائم ي ال
رد زاعدا بامر خدا ي بگ



بِالصَّب صُوفوالْمواً هيلع إِنلْدي أَلاوو هدعب نم الشُّكْرِ، ثُمرِ و 
صُلْبِه نلَى . منُّوا علْ لاتَمب ،كُملامبِإِس لَىنُّوا عالنّاسِ، لاتَمرعاشبِطَ محفَي اللَّه 

 ) ۲۲ .( الْمرصاد عملَكُم ويسخَطَ علَيكُم و يبتَليكُم بِشُواظ من نارٍ ونُحاسٍ، إِن ربكُم لَبِا

 ق ما را خداوندگار ي به تحق
 ن ي ر کاران و خصمان د ي به تقص

 شگان ي گنه کارها و ستم پ
 ن ي مسلم ي م آور ا ي به اعلام ب

 مرا کرده مبعوث حق،  بر شما
 د اگر روزگار ي زمن پس سرآ

 ا با عقابتان ي د آ ي بکرد
 پس آنکس که گرداند رو در قفا

 خداوند عزوجل ي بزود
 قصور ي ب ي د مردم عل ي بدان

 زِ ولد من و صلب او ي پس از و
 د ي زاسلامتان گر که مرد ره

 ال غلط ي ن خ ي د از ا ي که گرد
 د هلاک ي شما را عذابش نما

 بداد از کرم حجت خود قرار
 ن ي باهل تخلف دگر خائن

 که دارند جا در تمام جهان
 ن ي ن چن ي کنم باز آگاهتان ا

 اء ي ش از من و بعثت انب ي چو پ
 زار ا در صف کار ي شَوم کشته

 شود منقلب حال و آدابتان
 ان برخدا ي ست هرگز ز ي ازآن ن

 عمل ي ن را جزا ي دهد شاکر
 بود هم صبور و بود هم شکور

 ن طبع و خو ي ن وصف با شند و ا ي بد
 د ي د که منت نه ي زدان مبا ي ب

 خداوند را مستحق سخط
ن گاه آن ذات پاک ي بود در کم



 النّارِ ويوم أَئمةٌ يدعون إِلَى معاشرالنّاسِ، إِنَّه سيكُون من بعدى
نْصَرونلاي ةيامالْق . منْهم ريئانأَنَا بو اللَّه النّاسِ، إِنرعاشم 

 معاشرالنّاسِ، إِنَّهم وأَنْصارهم وأَتْباعهم وأَشْياعهم فى
 الْمتَكَبرِين أَلا الدرك الْأَسفَلِ من النّارِ ولَبِئْس مثْوى

هفى صَحيفَت كُمدأَح نْظُرفَلْي ،الصَّحيفَة أَصْحاب مإِنَّه !! 
 ) يومِ الْقيامة فى عقبى إِلى ( معاشرالنّاسِ، إِنِّى أَدعها إِمامةً و وِراثَةً

 ) ۲۳ .( ائبٍ وقَد بلَّغْتُ ما أُمرتُ بِتَبليغه حجةً على كُلِّ حاضرٍ وغ

 يبلِّغِ و على كُلِّ أَحد ممن شَهِد أَولَم يشْهد، ولد أَولَم يولَد، فَلْ
 وسيجعلُون الْإِمامةَ بعدى ملْكاً . يومِ الْقيامة الْحاضر الْغائب والْوالد الْولَد إِلى

 ، وعنْدها سيفْرغُ ) أَلا لَعن اللَّه الْغاصبين الْمغْتَصبين ( و اغْتصاباً،
ا الثَّقَلانهأَي غُ ( لَكُمفْري نم ( و رانفَلاتَنْتَص نُحاسنارٍ و نكُما شُواظٌ ملَيلُ عسري 

 د مردم امامان چند ي بدان
 نار ي بخوانند مر خلق را سو

 ي ن خود سر ي د مردم از ا ي بدان
 اعشان ي همانا خود و جمله اش

 م ي خود مق ي شوند از تبه کار
 بود ي گاه ي ار بد جا ي چه بس

 لت شعار ي همان نابکاران ح
 ر و شر ي خ ي ک پ ي ست هر ي ببا
 ان ي که صدق ب ي ن گفت راو ي چن

 ش ي زک فه ي بگشتند اهل صح
 ن ي از اهل د ي جز اشخاص معدود

 انتباه ي رساندم شما را پ
 ن ي ق ي ي که آن هست حجت ز رو

 بدعوت تنند ي پس از من بزود
 ار ي ندارند در عرصه حشر

ي م از آنها بر ي من و کردگار
 چه انصار آنها، چه اتباعشان

 م ي غوله پست اندر جح ي به ب
 اهل تکبر شود ي که آن جا

 ار فه نگ ي که گشتند با هم صح
 د در نامه خود نظر ي نمائ

 ان ي ع ي ازآن سرور آمد بزود
 ش ي ببردند اُمت بهمراه خو

 ن ي ق ي که بودند نائل بنور
 ن حکم محکم که بود از الآه ي چن

ن ي به هر حاضر و غائب از اهل د



لى ما أَنْتُمع كُمذَريل كُني لَّ لَمجزَّوع اللَّه النّاسِ، إِنرعاشم 
كُمعطْليل اللَّه ما كان بِ، والطَّي نميزَالْخَبيثَ متّى يح هلَيع 

 النّاسِ، إِنَّه ما من قَرية إِلاّ واللَّه مهلكُها معاشر . علَى الْغَيبِ
 ) ۲۴ .( بِتَكْذيبِها قَبلَ يومِ الْقيامة و مملِّكُها الْإِمام الْمهدى واللَّه مصَدق وعده

و ،لينالْأَو لَكأَه لَقَد اللَّهو ،لينالْأَوأَكْثَر لَكُمضَلَّ قَب النّاسِ، قَدرعاشم 
رينالْآخ كلهم وقالَ اللَّه تَعالى . ه ) : مهنُتْبِع ثُم ،لينالْأَو كلنُه أَلَم 
كذال ،رينالْآخ كَذِّبينلْمل ذئمولٌ ييو ،رِمينلُ بِالُْمجنَفْع ك ( 

 هم از بهر هر کس بود درشهود
 ده از مادرند ي هم آنانکه زائ

 بر د بهر بوم و ي ن امر با ي از ا
 ز ي د آن را بفرزند ن ي پدر گو
 ن امامت که باشد زِ ما ي چه رود ا

 ن ي بغضب اوفتد در کف غاصب
 گمان ي بهر غاصب و مغتصب ب

 شما ي ن حال رود از برا ي در ا
شما را فرستد خداوندگار

 ز از مس بگداخته ي ن ي بس
 جهان ي د مردم،  خدا ي بدان

 از ي ن ي ر از ب ي ن رفته تقد ي چن
 ب ي زِ ع هم از مصلحت آن مبرا

 د مردم که در روزگار ي بدان
 ب آن ي مقدر کند امر تخر

 هلاک ي ز حال ي کند همچنان ن
 ن حق عقاب ي کند ظالمانرا چن

 ن پس وجود ي ابند ز ي هم آنانکه
 ا خود بصلب و رحم اندرند ي و

 که حاضر بغائب رساند خبر
 ز ي شود تا بپا عرصة رستخ

 ان شما ي شود مملکت در م
 ن ي رد خلل آن زمان شرع و د ي پذ

 جهان ي کند خشم و لعنت خدا
 انس و جن ابتلا ي د ا ي د آ ي پد

 شعله ازآتش پر شرار ي بس
 که دفعش نباشد زکس ساخته

 د بهر حالتان،  امتحان ي نما
 از ي ابد ز ناپاک پاک،  امت ي که

 ب ي شما را نکرده است دانا به غ
 ه کش کردگار ي ک قر ي نبوده است

 ب آن ي مگر در مکافات تکذ
 ظلم باک ه از ي ندارد هرآن قر

که فرموده خود ذکر آن در کتاب



تُهينَهاً ويلتُ عرأَم قَدنَهانى، ونى ورأَم قَد اللَّه النّاسِ، إِنرعاشم ) رِهىِ ). بِأَمالنَّهرِ والْأَم لْمفَع ،هيلَد 
أَطيعوا ولَمتَس رِهمَوا لاعموا، فَاستَرشُد يِهنَهوا لانْتَهوا وتَدتَه وا إِلى ( وهصيرو هرادم ( بِكُم قلا تَتَفَرو 

هبيلس نلُ عبالس . ،هبِاتِّباع كُمرالَّذى أَم تَقيمسالْم راطُ اللَّهالنّاسِ، أَنَا صرعاشدى معب نم ىلع ثُم . 
 ) ۲۵ .( ، يهدون إِلَى الْحق و بِه يعدلون ) الْهدى ( لْبِه أَئمةُ ثُم ولْدى من صُ

 إِلى آخرِها » ... الْعالَمين اللَّه الرحمان الرحيمِ الْحمدللَّه ربِ بِسمِ « : ثُم قَرأَ
 نَزَلَتْ، ولَهم عمتْ وإِياهم خَصَّتْ ) واللَّه ( فى نَزَلَتْ وفيهِم : وقالَ

لاهو هِملَيع فلاخَو الَّذين ياءُاللَّهلأَو أُولئك أَلا إِن ،زَنونحي م 
مه اللَّه زْبح ونبفَهاءُ . الْغالالس مه مدائَهأَع أَلا إِن 

ونضٍ الْغاوعإِلى ب مضُهعالشَّياطينِ يوحى ب إِخْوان 
 أَلا إِن أَوليائَهم الَّذين . زُخْرف الْقَولِ غُروراً

،تابِهفى ك اللَّه مهلَّ ذَكَرجزَّوفَقالَ ع ) : نُونؤمماً يقَو لاتَجِد 

 است ي ن عل ي ا ي شما را امام و ول
 د حق و خدا ي بود او مواع

 ش از شما در جهان ي ار پ ي چه بس
 ن را هلاک ي خداوند کرد اول

 ي مردم از راه وح ي خداوند ا
 ،  من است ي ز در امر و نه ي ن ي عل

 ي خدا ي و نه بدانست او امر
 شوا ي ن پ ي د از ي اب ي ت ب ي هدا

 د از رشاد ي به ارشاد او بر خور
 دگر ي مبادا کند راهها

 خدا را محقق منم راه راست
 ي در زپ ي مرا راه حق است ح

 ند آنان بحق ي ت نما ي هدا

 است ي و جل ي که آگاه بر هر خف
 د وفا ي د خود را نما ي مواع

 ان ي ن ي ش ي نمودند ره گم ز پ
 ز پاک ي ن ن ي جهان را کند ز آخر

 ي مرا کرد امر و مرا کرد نه
 که از ذوالمن است ي همان امر و نه

 ي ش بجا ي د پس امر و نه ي ار ي ب
 ش زهر ناروا ي د نه ي ر ي پذ

 ق مراد ي طر ي د از و ي بپوئ
 ن راه سالم بِدر ي شما را از ا

 فرض بهر شماست ي رو ي زِمن پ
 ي پس از او نژاد من از صلب و
عدالت گذارند اندر فرق



 هم أَوعشيرتَهم، بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاداللَّه و رسولَه ولَوكانُوا آبائَهم أَوأَبنائَهم أَوإِخْوانَ
الْإيمان فى قُلوبِهِم كَتَب كأُولئ ( ةرالآيإِلى آخ . ) ۲۶ ( 

مصَفَهو الَّذين نونمؤالْم ميائَهلأَو لَّ فَقالَ أَلا إِنجزَّوع اللَّه : 
) تَدونهم مه و نالْأَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولئ موا إيمانَهلْبِسي لَمنُوا وآم الَّذين ( 

 أَلا إِنّجهنم أَوليائَهم الَّذين يدخُلون الْجنَّةَ بِسلامٍ ). م يرتابوا أَلا إِن أَوليائَهم الَّذين آمنُوا ولَ (
قُولونليمِ يكَةُ بِالتَّسلائالْم متَتَلَقّاه ،نينآم : كُملَيع لامس 

دينخُلوها خالفَاد تُمبفيها بِ . ط زَقونرنَّةُ يالْج ملَه ،ميائَهلأَو سابٍ أَلا إِنرِ حغَي 
 أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين يسمعون لجهنَّم . أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين يصْلَون سعيراً

 شه انس و جان پس از لعل لب آن
 پس آنگاه فرمود در من خدا

 هم اين سوره اندر علي نازلست
 زدرگاه يزدان چنين لطف خاص

 خدا را همان اولياء عظام
 الا حزب حق راست فتح و ظفر

 لا با علي دشمنند آن كسان ا
 همان سركشاني كز اخوانشان

 زگفتار بيجا بيان گزاف
 بابشان بدانيد هستند اح

 در احوال آنقوم دور از ثواب
 نمي يابي آنقوم را اهل دين

ند با آن گروه جهول محب 
 الي آخر اين آيه را شاه دين

 بفرمود پس با نداي جلي

رفشان شد از سوره فاتحه د 
 مراين سوره نازل نمود از سما

 هم اولاد او را چو او شامل است
 بمن دارد و آل من اختصاص

 ند ايمن تمام كه از خوف و حزن
 بر احزاب غالب بود سربسر
 كه اهل شقاقند اندر جهان

 ي بر جانشان وح شياطين رسد
 كز آنها نخيزد بجز اختلاف

 كسانيكه حق داده زآنها نشان
 چنين ذكر فرموده اندر كتاب
 بحشر و خداوند صاحب يقين

 صم خدا و رسول خ كه هستند
 فروخواند آن لحظه بر مسلمين

بحق محبان آل علي



 نَتْ لَع كُلَّما دخَلَتْ أُمةٌ : ( اللَّه فيهِم أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين قالَ . شَهيقاً و هى تَفور و يرون لَهازَفيراً
 ) ۲۷ .( أَلا إِن أَعدائَهم الَّذين قالَ اللَّه عزَّوجلَّ . الآية ) أُخْتَها

) خَزَنَتُها أَلَم مأَلَهس جفيها فَو ىقُلنا كُلَّما أُلْق نا وفَكَذَّب جاءَنا نَذير لى قَدقالوا ب ،نَذير كُمأتمانَزَّلَ ي 
شَى نم إِلاّ فى ضَلالٍ كَبيرٍ اللَّه أَنْتُم عيرِ : ( إِلى قَوله ) ءٍ إِنصْحابِ السَقاً لاحأَلافَس ( ميائَهلأَو أَلا إِن 

 السعيرِ والْأَجرِ معاشرالنَاسِ شَتّان مابين . لَهم مغْفرةٌ وأَجر كَبير الَّذين يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ،
 معاشر . اللَّه و أَحبه من مدحه ) كُلُّ ( ، عدونا من ذَمه اللَّه ولَعنَه، و ولينا ) معاشرالنّاسِ . ( الْكَبيرِ

 معاشر . منْذر و على هاد ، أَلا و إِنِّى ) معاشرالنّاسِ . ( النَّذير و على الْبشير ) أَنَا ( النّاسِ، أَلاوإِنّى

 ه لا دوستداران ايشان زجا اَ
 هم كسانيكه دارند ايمان و

 كشانند در ايمني رخت خويش
 الا دوستداران اين اوصيا

 اتشان شود مسكن امن جنّ
 بگويند بعد از درود و سلام

 ن سرا بمانيد جاويد در اي
 الا دوستداران آن رهبران
 نمايند منزل بدون حساب

 إ بدانيد اعداي آن اولي
 سعير رِ نا ه بگردند واصل ب

 بدانيد اعداي آن سروران
 كه بينيد از حق عذاب اليم

 بحالي كه آتش بود شعله زا
 در آن هر گروهي كه داخل شوند

 شاه گردون جناب الي آخر آن
 اعدايشان دگرباره فرمود زِ

 الآه ستند موصوف وصف د شُ
 نپوشند بر آن لباس ستم

 بگيرند راه هدايت به پيش
 همان مرد مانند كاندرجزا
 بود با ملايك ملاقاتشان
 بپاكي درآييد در اين مقام

عاف از فنا مصون از زوال و م 
نان همان ناجيانند كاندر ج 

 كز آنها خبرداده حق در كتاب
 لكانند كاندر جزا ا ه همان

 بدرسد ناگزير را كه بدخواه
ستمگران همان منكرانند و ا 

 كنند استماع شهيق از جحيم
 فيرش دل و جان برآرد زجا زَ

 بلعن هم از غيظ قائل شوند
 بيان كرد اين آيه را از كتاب

بقرآن چنين داده يزدان نشان



 معاشرالنّاسِ، أَلاوإِنِّى . ( و إِنّى نَبى و على وصيى ) أَلا ( النّاس
ةُ ممالْأَئدى، وعب نم ىصالْوو الْإِمام ىلع سولٌ ور هلْدو هدعب ن . مهو مهدإِنّى والأَلاو جونخْري 

صُلْبِه نم ( ىدهالْم منَّا الْقائم ةمالْأَئ خاتَم لَى . أَلا إِنع رالظّاه ينِ أَلا إِنَّهالد . أَلا إِنَّه نم منْتَقالْم 
مينالظّال . و صُونالْح حفات ها أَلا إِنَّهم۲۸ .( هاد ( 

 أَلاإِنَّه الْمدرِك بِكُلِّ . غالب كُلِّ قَبيلَةمن أَهلِ الشِّرك وهاديها ه أَلا إِنَّ
ياءِاللَّهلوَثارٍ لا . دينِ اللَّهل رالنّاص أَلا إِنَّه . أَلا إِنَّه 

 أَلا إِنَّه يسم كُلَّ ذى فَضْلٍ بِفَضْله . الْغَراف من بحرٍ عميقٍ
كُلَّ ذى ج و هلهلٍ بِجه . هخْتارم و ةُاللَّهريخ وارِثُ . أَلا إِنَّه أَلا إِنَّه 

 أَلا إِنَّه الُْمخْبِر عن ربه عزَّوجلَّ و الْمشَيد . كُلِّ علْمٍ والُْمحيطُ بِكُلِّ فَهمٍ

 كه درياي آتش چه آيد بموج
 يم جح بپرسندشان خازنان

 مر اين آيه را نيز تا انتها
 دگر باره در حق احبابشان

 يب ر كساني كه هستند خالي زِ
 زحق در خور لطف و آمرزشند

 يم و جنان جح بدانيد مردم
 كسي دشمن ماست كورا خدا
بود دوست ما را كسي كش و د و 

 راي شما بدانيد مردم ب
 نبي و بشير ، منم مردم از حق

 بدانيد ختم امامان پاك
 دين ه بدانيد او هست غالب ب

 هاست بدانيد او فاتح قلعه

 در آن فوج فوج ا عد فتند اَ در اُ
 شما را كس آيا نداده است بيم

 بيان كرد آندم رسول خدا
 رفشان مرجان بدين آيه شد  د زِ

 يب غَ ه ز پروردگارند ترسان ب
 جر كبير الهي خوشند ه اَ ب

 بسي فرقها دارد اندرميان
 لعنت سزا و مذمت فرستاد

 محب است و مداح زانعام وجود
 منم بيم آور علي رهنما

 علي هست بر من وصي و ظهير
 بود مهدي قائم  آنجان پاك

شد در جهان كيفر از ظالمين ك 
از او منهدم ظلم را هر بناست



هرِ آياتمَلا . ديدالس شيدالر أَلا إِنَّه . أَلا إِنَّه هضُ إِلَيفَوالْم 
هيدي نيب الْقُرون نم لَفس نم بِه شَّرب قَد ةً . أَلا إِنَّهجالْباقي ح أَلا إِنَّه

 ) ۲۹ .( ولاحجةَ بعده ولا حق إِلاّ معه ولانُور إِلاّعنْده

ع نْصورلامو لَه بلاغال أَلا إِنَّه هلَي . ىلو إِنَّهأَلاو هضفى أَر اللَّه 
 وحكَمه فى خَلْقه، وأَمينُه فى سره و علانِيته معاشرالنّاسِ

 أَلاوإِنِّى . إِنّى قَدبينْتُ لَكُم وأَفْهمتُكُم، و هذا على يفْهِمكُم بعدى
وكُمعتى أَدضاءِ خُطْبانْق نْدع هتعيلى بصافَقَتى عإِلى م 

 أَلاوإِنَّى قَد بايعتُ اللَّه . و الإِقْرارِبِه، ثُم مصافَقَته بعدى
 لَّه، ال إِن الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون ( وأَنَا آخذُكُم بِالْبيعة لَه عنِ اللَّه عزَّوجلَّ . و على قَد بايعنى

 بدانيد اندر قبائل به تيغ
بدانيد او مينمايد قيام

 يد او ناصر دين بود بدان
 بدانيد آن طرفه بحر شگرف
 بدانيد او آگه است از كسان

 نموده پروردگار ب بدانيد
 بدانيد هست از صمير بسيط

 بدانيد آن رهنماي بشر
 كند در جهان آن امام همام

شيد بدانيد آن ذو رشاد ر 
 بدانيد بر اوست تفويض امر

 گذشتگان خبير ب بدانيد
 وزگار شاه در ر بدانيد آن

 نباشد دگر بعد از او حجتي
 نه حقي مگر اينكه با او بود

 بود قاتل مشركين بي دريغ
 ظام ع بخونخواهي اولياءِ

م ج به احكام آيين بود رو 
 همي آب گيرد ز درياف ژرف

 كه در فضل و جهلند هر يك چسان
 را اختيار انتخاب و وِ ا ر وِ

 هم محيط و بهر علم هم وارث
 رش خبر دهد از خداوندگا

 به بيداري امر ايمان قيام
 بود در امور استوار و سديد

 برون كار از دست زيد است و عمرو
 شدند از وجود شريفش بشير

 بود حجت باقي كردگار
 تبتي يست كس را چنين ر ن جز او

نه نوري مگر اينكه زان رو بود



ديهِمأَي قفَو اللَّهدلى . ينْكُثُ عنَكَثَ فَإِنَّما ي نفَم اللَّه هلَيع دفى بِما عاهأَو نم و ،هنَفْس تيهؤيفَس 
 ) ۳۰ .( معاشرالنّاسِ، إِن الْحج والْعمرةَ من شَعائرِاللَّه ) أَجراً عظيماً

 ر او بدانيد كس نيست غالب ب
 خدا بدانيد هست او وليِّ

ن ن م خلق را باشد از ذوالم كَ ح 
 من اي مردم احكام پروردگار

 ي زدين ي مرا بود هر امر و نه
 هم از بعد من اين علي بر شما

 شما را چو اين خطبه اتمام يافت
 اريد رسم تحيت بجا ي ب

 پس آنگه پي بيعت آن امام
 بدانيد من بيعتم با خداست

 ب حق در اين امر عام من از جان
 پس آن كس كه اين عهد را بشكند

 الي آخر آن شاه ملك ادب
 دگر باره فرمود از كردگار

 نه منصور ميگردد او را عدو
 ز او را در زمين نيست فرمانروا ج

و علن ر امين است حق را بس
 نمودم براي شما آشكار

 بفهم شما كردم آن را قرين
 بفهماند آن را كه باشد روا
 بهمدستي من ببايد شتافت
 ز منصوب گرديدن مرتضي
 نمائيد آماده خود را تمام

 علي بيعتش با من از ابتداست
 كنم اخذ بيعت ز امت تمام
 بنفس خود البته استم كند

شد ز لب ر فشان كَّ بدين آيه ش 
بود حج و عمره در آيين شعار



) رتَمتَ أَوِاعيالْب جح نفَم ناحبِهِما فَلاج فطَّوي أَن هلَية ) عتَ . الآييواالْبجالنّاسِ، حرعاشم هدرفَماو 
 معاشرالنّاسِ، ماوقَف بِالْموقف أَهلُ بيت إِلاَّ استَغْنَوا و أُبشروا، ولاتَخَلَّفوا عنْه إِلاّبتَروا و افْتَقَروا

اللَّهإِلاَّغَفَر نمؤم لَه تُهجفَإِذا انْقَضَتْ ح ،كذال هقْتإِلى و ذَنْبِه نم لَفماس 
لَهمع تَأْنَفخَلَّفَةٌ . اسم منَفَقاتُه و عانُونم اججالنَّاسِ، الْحرعاشم 

نينسالُْمحرأَج ضيعلاي اللَّهو هِملَيتَ . عيوا الْبجالنّاسِ، حرعاشم 
 كَمالِ الدينِ والتَّفَقُّه، ولاتَنْصَرِفُوا عنِ الْمشَاهدإِلاّ بِتَوبة بِ

 ) ۳۱ .( معاشرالنّاسِ، أَقيموا الصَّلاةَ و آتُوا الزَّكاةَ . و إِقْلاعٍ

 و حج بجا آورد گ پس آن بنده
 مر اين آيه را نيز سلطان دين

 دگر ره بفرمود مردم زحج
 د در آن اهل بيتي نكرده ورو

 اند هم از آن تخلف نورزيده
 درآن هيچ مومن توقف نكرد
 مگر آنكه بخشيد تا آنزمان

 چو از حج بانجام فرمان رسيد
 روي يقين بدانيد مردم ز

مال در اين ره نمايند چون صرف 
 نه ضايع كند اجر آنان خداي
 بكوشيد در حج بيت اي گروه
 هم انفاق اندر ره دين كنيد

 مگر مگرديد دور از مشاهد
 شما را شود عفو حق مقترن

 ت بداريد بر پاي مردم صلا

 د ر از عمره گوي سعادت ب ور
ز لعل لب افشاند د ثمين ر 

 بيابيد در كعبه فتح و فرج
 كه ننموده حق بي نيازش زجود

 اند مگر اينكه محتاج گرديده
 د بانجام دستور يزدان فر

 گناهان او را خداي جهان
 پس اعمالش اينجا بپايان رسيد

 حجاج باشد معين ه كه يزدان ب
 دهدشان عوض حضرت ذوالجلال

 كه آرند اعمال نيكو بجاي
 به بخشيد دين را كمال و شكوه

 از اينراه ترويج آيين كنيد
 زماني كه از توبه گيريد اثر
 گناهانتان را كند ريشه كن

ات نباشيد از مانعين زك



ع اللَّه كُمركَما أَم تُمفَقَصَّر دالْأَم كُملَيطالَ ع لَّ، فَإِنجزَّو 
 أَونَسيتُم فَعلى وليكُم ومبين لَكُم، الَّذى نَصَبه اللَّه عزَّوجلَّ

هخَلْق دى أَمينعب لَكُم .  ِتَخْلُف نم و وه و ،نْهأَنَا م نِّى وم تى إِنَّهيذُر نم نأَلوبِماتَس خْبِرونَكُمي نْهع 
ونلَمما لاتَع لَكُم نُونيبيو . رما فَآمفَهرأُعما وهيأُحص أَن نمأَكْثَر رامالْحلالَ والْح أَلا إِن لالِ وبِالْح 

 منْكُم عنِ الْحرامِ فى مقامٍ واحد، فَأُمرتُ أَن آخُذَ الْبيعةَ اَنهى
 اللَّه عزَّوجلَّ فى علىٍ والصَّفْقَةَ لَكُم بِقَبولِ ماجِئْتُ بِه عنِ

نْهمنِّى وم مه الَّذين هدعب نياءِ مصالأَوو نينمؤ۳۲ .( أميرِالْم ( 

 فيهِم قائمةٌ، خاتمها الْمهدى إِلى يومٍ يلْقَى اللَّه الَّذى يقَدر و يقْضي إمامةٌ
نْهع تُكُميرامٍ نَهكُلُّ حو هلَيع لَلْتُكُملالٍ دكُلُّ ح النّاسِ، ورعاشم 

 لك أَلا فَاذْكُروا ذا . فَإِنِّى لَم أَرجِع عن ذالك و لَم أُبدلْ
وهرلاتُغَيو لُوهدلا تُبو ،ابِهتَواصَو و فَظُوهاحو 

 أَلا فَأَقيموا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ : أَلا و إِنِّى اُجددالْقَولَ
 أَلاوإِن رأْس الْأَمرِ . وأْمروا بِالْمعروف وانْهوا عنِ الْمنْكَرِ

 نماييد از روي رغبت عمل
طول زمان هوشتان د ر وگر ب 

ن علي است پس احكام حق را مبي 
 منش ز آنكه حق آفريد ا دگر

 دگر آنكه بدهد شما را خبر
 بدانيد باشد حلال و حرام

 چو يك شناساندن اين و آن
 حرام د ر ه حلال و ب اخذ ه ب

 مرا كرده مأمور پس بر شما
 سن  قبول ح ه پذيريد از من ب

 هم از بعد او پيشوايان چند

 و جلّ بامر خداوند عزّ
 زكوتاهي آن شد فراموشتان

 من او شما را وليست ز حق بعد
 بود روح من در مبارك تنش

علَ چو پرسيد از م ر تَ ستَ ن و م 
 از آن پيش كانرا شمارم تمام

شرح و بيان برونست از حد 
 شما را كنم امر دريك مقام

 پي بيعت و صفقت اينك خدا
االلهِ نِ ع قولُ اَ لّيٍ ما في ع 

كه از صلب او وز نژاد منند



 نْتَهوا إِلى قَولى وتُبلِّغُوه من لَم يحضُر بِالْمعروف أَن تَ
 ) ۳۳ .( و تَأْمروه بِقَبوله عنِّى وتَنْهوه عن مخالَفَته، فَإِنَّه أَمر من اللَّه عزَّوجلَّ ومنِّى

 ولا أَمر بِمعروف ولا نَهى عن منْكَرٍ إِلاَّمع إِمامٍ معصومٍ
هلْدو هدعب نةَ ممالْأَئ أَن فُكُمرعي آنالنّاسِ، الْقُررعاشم 

 علَها كَلمةً و ج : ( اللَّه فى كتابِه وعرفْتُكُم إِنَّهم منِّى ومنْه، حيثُ يقُولُ
بِهقةً فى عيقُلْتُ ). باقبِهِما « : و كْتُمستَم لُّوا ما إِنتَض لَن « . رعاشم 

 إِن : ( النّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، واحذَروا الساعةَ كَما قالَ اللَّه عزَّوجلَّ
شَى ةاعزَلْزَلَةَ الس ظيمءٌ ع .( َماتوا الْماُذْكُر ) عادالْمو ( وازينالْمو سابالْحو 

 قائم است از آنها يكي مهديِ
 امامي كه در ملك روي زمين

 لجلال شما را من اي مردم از ذوا
 هم از هر حرامي بگوش شما
 من از آنچه گفتم نگرديده ام
 پس آگاه باشيد و ياد آوريد

 خبر ز آنچه گفتم بياران دهيد
 بدايند مردم دگر باره من
 الا پس بداريد برپا نماز

 حق مساكين دهيد ، زاموال
 ز امربمعروف در انتباه

 هم از نهي منكر مداريد دست
 ل خود امر بمعروفتان را كما

 هم ابلاغ فرمان و گفتار من
 همش امر كردن با خذو قبول

 مراين امرهست از خداوند و من

 كه تا حشر دوران او دائم است
 آن بي قرين ، بحق ميكند حكم

 دلالت نمودم سوي هر حلال
 فرو خواندم آيات نهي از خدا

 ام بر آن پسنديده ل ي ز تبد
 بخاطر بيان مرا بسپريد

 دهيد نه تبديل و تغيير بر آن
 به تجديد مطلب برانم سخن

 تقرب بجوييد با بي نياز
 ن دهيد ي زكوتش بدستور آئ

 نورزيد غفلت به بيگاه و گاه
 زسستي مياريد بر دين شكست

 نيوشيدن از من بود اين مقال
 بدانكو نباشد در اين انجمن

ل و نكو د همش نهي كردن زر
بهرشيخ و شاب و بهر مردو زن



قابالْعو الثَّوابو الْعالَمين بر ىدي نيةَ ببالُْمحاسو 
نَصيب ى الجِنانف لَه سفَلَي ئَةيجاءَ بِالس نم ها ولَيع أُثيب نَةسجاءَ بِالْح ن۳۴ .( فَم ( 

اللَّه نِىرأَم قَدو ،دواح قْتفى و دواح قُونى بِكَفتُصاف أَن نم أَكْثَر النّاسِ، إِنَّكُمرعاشم 
ىلعتُ لقَّدبِما ع الْإِقْرار كُمنَتأَلْس نآخُذَ م لَّ أَنجزَّوع 

بعده من الْأَئمة منّى و منْه أَميرِالْمؤمنين، ولمن جاءَ
صُلْبِه نتى ميذُر أَن تُكُملَملى ما أَعع . كُمعمفَقُولُوا بِأَج : » ونعإِنّا سام 

كبرنا وبر نلَّغْتَ عما بل وننْقادم راضُون ونطيعم 
و نينمؤأَميرِالْم ىلنا عرِ إِمامفى أَم ةمالْأَئ نم صُلْبِه نم دلو نم 

 خود اين امرو اين نهي ازشما
 حكمفرما در اين دستگاه بود

 كتاب خدا باشد اي مسلمين
 كه بعد از علي از نژاد علي

 من اين نيز گفتم كه اندر جهان
 خداوند دربارة بوتراب

 ولايت كه هستي بدان قائم است
 بگفتم من البته هرگز شما

 ولي تا بقرآن و عترت زجان
پي ايمني مردم اندر معاد

 زان تزلزل نمائيد و بيم حذر
 طر بياريد مرگ و حساب بخا

 هم از اينكه باشد حساب كسان
 ياب هم از اينكه هر كس شود بهره

 پس آن كس كه آيد بفعل نكو
 هم آنكو بيايد بكردار زشت

 نباشد بدلخواه هر كس روا
 امامي كه خود هست دور از گناه

 شما را معرف زروي يقين
 شما را امامند و حق را ولي

 ن ز نسل منند و علي آن مها
 اندر كتاب چنين ذكر فرموده

 در اعقاب او باقي و دائم است
 نگرديد گمره زدين خدا

 شما را تمسك بود در جهان
 به تقوي بتقوي كنيد اعتماد

 كه خوانده خداي عظيمش عظيم
 ز ميزان اعمال و هول عذاب

 حضور خداوندگار جهان
 يكي از ثواب و يكي از عقاب

 او به نيكي جزا داده خواهد شد
نصيبي ندارد زباغ بهشت



 و علَيه نَموتُ و علَيه ذالك نَحيى نُبايِعك على ذالك بِقُلوبِنا وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وأَيديناعلى
 ) ۳۵ .( ) ولانَجحد ( ولانُغَير ولانُبدلُ، ولا نَشُك . نُبعثُ

لا نَنْقُضُ الْميثاقو دهنِ الْعع جِعلا نَرو ،تابلانَرو . ىلفى ع اللَّه ظعظْتَنا بِوعو 
 اللَّه صَبه أَميرِالْمؤمنين والْأَئمة الَّذين ذَكَرتَ من ذُريتك من ولْده بعده، الْحسنِ والْحسينِ و من نَ

عما بهدينا . دأَيرِنا وضَمائنا ونَتأَلْسنا وأَنْفُسقُلُوبِنا و ننَّا مأْخُوذٌ مم ملَه الْميثاقو دهكَها . فَالْعرأَد نم 
 نَحن نُؤدي ذالك . لاً اللَّه من أَنْفُسنا حو بِيده و إِلاَّ فَقَد أَقَر بِلسانِه، ولا نَبتَغي بِذالك بدلاً ولايرى

 من اَولادنا واَهالينا، و نُشْهِداللَّه بِذالك و كَفى بِاللَّه شَهيداً وأَنْتَ علَينا بِه والقاصى عنْك الّدانى
ةَ . » شَهيديخاف و تكُلَّ صَو لَمعي اللَّه ؟ فَإِنالنّاسِ، ماتَقُولونرعاشم

 ) فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه و من ضَلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها ( ، كُلِّ نَفْسٍ

 آنيد اي مسلمين شما بيش از
 بيك دست در صفقه كوشا شوم

 زمان خداوند عزوجل اين
 بدان عقد منصب كه فاش و جلي

 وي ه سپردم امارت در امت ب
 امامان زنسل من و صلب او

 شما را بگفتم ببانگ بلند
 سراسر بگوييد از خاص و عام

 مطيعيم در امرو راضي بدان
 زحق آنچه گفتي بما موبمو

 عظام زصلب وي آن اولياء
 بدلهايمان هم بجانهايمان

 نه پيچيم از اين امر روي ثبات
 شور چه در موقع بعث يوم النّ

 نه تغيير و تبديل بر آن دهيم

 كه من با همه اندرين سرزمين
 بهمدستي اينك مهيا شوم

 همي خواهد اقرارتان هر زبان
 به بستم من اينجا براي علي

 پس آنانكه آيند او را زپي
 سي گفتگو كز آنان نمودم ب

 ند ي وِ ز صلب كه ذريه من
 نموديم ما استماع كلام

 پذيراي فرمان يزدان بجان
 كه آن در علي بود و اولاد او

 بدانها نماييم بيعت تمام
 دگر دستها و زبانهايمان

 چه اندر حيات و چه اندر ممات
 كه هر كس برآرد سر از خاك گور

و نه بر شك يب از خطا دل نهيم ر



،اللَّه بايِعفَإِنَّما ي عباي نمو ) ديهِمأَي قفَو اللَّهد٣٦ .( ) ي ( 

 وبايِعوا علياً أَميرالْمؤمنين معاشرالنّاسِ، فَبايِعوا اللَّه و بايِعونى
 يهلك اللَّه من . كَلمةً باقيةً ) الدنْيا والْآخرة منْهم فى ( والْحسن والْحسين والْأَئمةَ

 و من نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ على ( ، غَدر و يرحم من و فى
 لَكُم ولُوا الَّذى قُلْتُ معاشرالنّاسِ، قُ ). اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً بِما عاهد علَيه نَفْسه و من أَوفى

 نه از عهد خود روي گردان شويم
 اطاعت كنيم از خدا و رسول

 پذيريم نيز امر اولاد وي
 بخلق جهان رهنما و ولي

 كه آيند بعد از حسين و حسن
 اخذ ميثاق در امر دين ه گَ

 ز دلها و جانها زبانهاي ما
 زما هر كه با اين دو بيعت نمود

 مر آن را نجوييم هرگز بدل
 گرفتيم بر خود خدا را گواه

 تو هم باش بر ما گواه و دگر
 لا م چه باشند پنهان و چه بر

 خود از هر گواهي خدا اكبر است
 سلمين برزبان چه دانيد اي م

 است ا به تحقيق حق عالم هر صد
 پس آن كو براه هدايت رود

 هر آنكس كه گمره شد از ابلهي
 پس آن كس كه بيعت كند در عيان

 بدين بيعت آنكو شود پاي بست

 مصمم نه بر نقض پيمان شويم
 را قبول نماييم امر علي

 كه آيند او را يكايك زپي
 زنسل تو و صلب پاك علي

 ي علي آن دو تن ها جگرگوشه
 براي علي سرور مومنين

 هم از بيعت دست و آراي ما
رگشت و نيز از زبانشان ستود قّ م 

ول نه بينيم در خود خلاف از ح 
 الآه كه كافي است بهر شهادت

ر از دادگر هر آنكوست فرمانب 
 ملايك جنود و عبيد خدا

 بدين نكته هر بنده مستحضر است
 كه باشد خداوند آگه از آن

 و كشف اسرار نفس شماست بر ا
 را رستگاري مسلم شود وِ

 خود از بهر او باشد آن گمرهي
 بود بيعتش با خدا در نهان

را دست حق است بالاي دست وِ



 : وسلِّموا على على بِإِمرة الْمؤمنين، وقُولُوا
) صيرالْم كإِلَي نا وبر نا غُفْرانَكأَطَع نا وعمقُولوا ) س و ، : 

 فَضائلَ معاشرالنّاسِ، إِن . الآية ) ه اَلْحمد للَّه الَّذى هدانا لهذا و ما كُنّا لنَهتَدى لَولا أَن هدانَا اللَّ (
 ) ۳۷ .( الْقُرآن و قَد أَنْزَلَهافى ‐ على بنِ أَبى طالبٍ عنْداللَّه عزَّوجلَّ

نم أَكْثَر ،دقامٍ واحها فى ميصأُح أَن قُوهفَها فَصَدرع بِها و اَكُمأَنْب نفَم 
 اللَّه و رسولَه و علياً و الْأَئمةَ الَّذين معاشرالنّاسِ، من يطعِ

 لَيه بِإِمرة مبايعته و موالاته و التَّسليمِ ع معاشرالنَّاسِ، السابِقُونَإِلى . ذَكرتُهم فَقَد فازَفَوزاً عظيماً
 اللَّه معاشرالنّاسِ، قُولُوا ما يرضَى . الْمؤمنينَأُولئك هم الْفائزُون فى جنّات النَّعيمِ

 يقين بترسيد مردم زحق وز
 علي سرور مومنين پس حسن

 پس آن پيشوايان كه در روزگار
 كند هر كه حيلت خداوند پاك

 به پيش گرفت آنكه راه وفا را
 بشكست عهد جحد پس آنكه از

 بدين آيه باز آن شه انس و جان
 دگر ره بگفت اي گروه آنچه من
 دهيد از سر ميل و رغبت سلام

 بگوييد يا رب بيان رسول
 نموديم اطاعت زفرمان تو

 بسوي تو اي خالق انس و جان
 بگوييد حمد است خاص خداي

 هدايت يقين شامل ما نبود
 د خداست به نز علي را فضائل

 بتحقيق آن از خداي حميد

 بنماييد بيعت بسالار دين
 پس از اوحسين آن دو فرزند من

 ولايت در آنها بود پايدار
 نمايد به تحقيق او را هلاك

 در رحمت حق گشايد بخويش
 نفس خود او كرده جهد شكست ا به

 زياقوت لب گشت گوهر فشان
 بر بوالحسن و بگفتم بگوئيد

 ميروامام كه او مومنين راست
 شنيديم و كرديم از وي قبول

 م غفران تو ي كنون از تو خواه
همه بندگان بود بازگشت 

 كه ما را بدين راه شد رهنماي
 نمود رنه ره مي گ خداوند مان

 زفضل علي باخبر كبرياست
شده نازل اندر كتاب مجيد



 بِه عنْكُم من الْقَولِ، فَإِن تَكْفُروا أَنْتُم و من فى الْأَرضِ
اغْف مئاً اَللَّهشَي اللَّهضُري ميعاً فَلَنج نينمؤلْمل تُ ( ررأَمتُ ويلَى ) بِما أَدع باغْضو 

) دينالْجاح ( الْعالَمين بر لَّهل دمالْحو ،رينالْكاف . ) ۳۸ ( 

 بود بيشتر زآنكه دريك مقام
 بر خ پس آن را كه از آن فضايل

 نورزيد انكار تحقيق وي
 بدانيد اي مردم آن كو قبول

 مامان كه من پس امر علي و آن ا
 رهد از عذاب و شود رستگار
 بدانيد اي مسلمين آن كسان

 بگيرند پيشي كنند اهتمام
 اميرش بدانند بر مومنين

 بگوييد اي مسلمين آن سخن
 اگر چه شما و آنچه اندر زمين

 بكفر و ضلالت برآرند سر
 خدايا ببخشاي بر مومنين

 ستايش بدان ذات پاكي نثار

 براي شما من شمارم تمام
 دادم من و گشت صاحب نظر ب

 نماييد البته تصديق وي
 كند حكم يزدان و امر رسول

 دم در اوصاف آنان سخن ن را بِ
 بود فارغ از هول روز شمار

 كه در بيعت مرتضي اين زمان
 هم اندر تولي هم اندر سلام
 بود جايگهشان بهشت برين

 ن ن كه خشنود گردد از آن ذوالم
 ز جن و زانسند از ساكنين

 را نيست هرگز ضرر خداوند
 كن كافران را هلاك قرين ب

 كه مر عالمين راست پروردگار
پايان


